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 )مقالۀ پژوهشی(
 

 بازخوانی تعریف و اصول علم تربیت بر پایۀ انسان شناسی صدرایی

 1حامد کمیجانی
   ۱۹/۹/۱۴۰۲،    تاریخ پذیرش:      ۱۱/۷/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

صدددرالمتألهین بددر ایددن بدداور اسددت کدده  حقیقددت سددیدال و ناپایدددار آدمددی واجددد مراتددب 
و انسان در بستر این وجود  ناآرام خود گام به گام بده  باشدنی وانسانی میطبیعی،معدنی،نباتی،حیوا

تربیدت انسدان رو سبب افعال، احوال و ملکاتش در حال سامان دادن به هویدت خویش است. از این
پرکدردن تددریجی  » کند که عبارت اسدت از:گردد و توصیفی بدیع پیدا میأمری ضروری قلمداد می

د آدمی و ساختن گوهر  ذات او به سبب فضایل و کمالات اخلاقی در فرآیند  خلق مقاطع بالقوۀ وجو
نگرش این چنینی در ارتبدا  « مدام، به منظور وصول آدمی به کمال ایمان و قرب نسبت به خداوند.

کده عبارتندد از: تحدول گرددبا فرآیند تربیت موجب پدیدار گشتن اصولی نوین بدرای ایدن علدم می
هل پذیری  ذات ا نسان در فرآیند تربیت، تدریجی بودن فرآیندد تربیدت، پیوسدتگی فرآیندد تربیت،سد 

بودن تربیت انسان در أیام کودکی، تشکیل فصل م ل کی و الهی و تحقق عنصر ایمدان در نهداد انسدان 
در فرآیند تربیت، دو سویه بودن فرآیند تربیت، لزوم صحت جسمانی و توجه به تمایلات طبیعی در 

تربیت، اصالت داشتن بُعد روحانی انسان در فرآیند تربیت، قرب نسدبت بده خداوندد کمدال فرآیند 
که بدا مطلوب و معیار ارزش عمل اخلاقی در فرآیند تربیت. در پژوهش حاضر مطلوب ما آن اسدت

شناسی  عرضده شدده در حکمدت گیری از روش تحلیلی توصیفی و پیش فرض قرار دادن انسانبهره
 یف أمر تربیت و تحلیل اصول مذکور بپردازیم.متعالیه به توص

 وجود سیدال، نفس انسانی، فرآیند تربیت، تحودل ذاتی، قرب إلهیواژگان کلیدی:  
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 مقدمه
معتقد گشت که حرکت، نحوۀ وجود اشیاء  مبنای اصالت وجود با توجه به صدرالمتالهین

کرد. او بدر اسداس براهیندی کده إقامد   است و در این راستا وجود را به ثابت و سیدال تقسیم

 وجودی سیدال دارای ،تمام جواهر و صور نوعیده عالم طبیعت درثابت کند که توانست نمود، 

کده  نمدود بیدان . صدرا بر پای  مبحث حرکت جوهری در توضیح نحوۀ تکودن نفدس،هستند

طبدع در جسدم دارد کده من مدادی و جسدمانی ، وجودی کاملاًنفس انسانی در ابتداء پیدایش

پیددا  وجدودی اشدتداد و وجود سیدال خویش، ذاتی در بستر حرکت باشد.سپس این نفسمی

ای حیثیددت رشود و علاوه بر حیثیدت مداددی داکند و به موجودی مفارق از ماده تبدیل میمی

با توجه به این نگرش در ارتبا  بدا نحدوۀ تکدودن نفدس آدمدی، مسدائل شود.می تجرددی هم

تدوان گفدت کده حوزۀ نفس شناسی دچار تغییر و تحول بنیادین گردیدد. لدذا میمختلفی در 

صدرالمتألهین بر اساس نظری  حرکت جوهری نفس، انسان شناسدی  ندوینی را عرضده کدرده 

                                                                 است.                                                                                                              

هر علم حقیقی و غیر اعتباری در ارتبا  با احوال، احکام و خواص موضدوعی حقیقدی   

رو باشدد؛ از ایدنکند. موضوع برخی از علوم حقیقی از جمله علم تربیت، انسان میبحث می

متعالیه تأثیر مسدتقیمی در احکدام و مسدائل ایدن شناسی  عرضه شده در حکمت نحوۀ انسان

شناسدی صددرایی در علوم دارد. در مقال  حاضر قصد داریم به تحدولاتی کده بدر پاید  انسان

                                                                پیوندد، بپردازیم.                                                                            ساحت تعریف و مبادیء علم تربیت به وقوع می

                    امتداد مباحث انسان شناسی  فلسفی در ساحت علم تربیت امری ضروری است؛ زیرا :                                                     

که این ابعاد در علوم دیگدر بده همدراه شناسان  انسان و لوازمی توجه به ابعاد هستی .الف

چون علدم تربیدت( گردد که در علوم مربو  به شدئون مختلدف انسدان)همدارد، موجب می

 بینانه گام برداشته شود.                                                                    براساس مبانی  واقع

هدای ی، زمینه را برای سنجش و اصلاح گزارهب. شناخت مبانی  هستی شناسان  هر دانش

           شود.                                                                                                                         کند و در نهایت موجب تطودر استکمالی آن دانش میآن دانش فراهم می

 کنیم که عبارتند از:                                                                         ، در این مقاله دو هدف عمده را دنبال میذکر شدهبا توجه به مطالب 

                                  شناسانه.                                          تعریف علم تربیت و استنبا  اصول و مبادیء آن بر پای  مبانی هستی. الف
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                  ب. بستر سازی جهت باز پژوهی در مسائل علم تربیت بر اساس مبانی حکمت متعالیه.                                                    

بازخوانی تعریف و مبادیء علم تربیت بر پای  انسدان شناسدی  عرضده شدده در حکمدت 

، تاکنون مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است.آری در برخی از مقدالات کوشدیده متعالیه

شناسان  حکمت صدرایی به بخشدی از مسدائل شده است که با نظر به بعضی از مبانی هستی

علم تربیت پرداخته شود، لکن بازخوانی تعریف و اصول و مبادیء علم تربیت با توجده بده 

گدردد کده در مقالد  حاضدر بددان ای ندوین محسدوب میلهنظام انسان شناسی  صدرایی مسئ

 خواهیم پرداخت.  
                                                              

     تعریف ، امکان و ضرورت تربیت انسان بر پایۀ انسان شناسیِ صدرایی                                                                 (۱

                                                           ( تعریف تربیت بر اساس وجود سیّال نفس                                                                                         ۱.۱

شدد.گاهی در باکه در زندگی روزمدرۀ مدا بسدیار رایدج می تربیت از جمله کلماتی است

بدریم ، لکدن به کار می« با تربیت»و « با ادب»چون های شخصی خودمان کلماتی همبرخورد

یعنی چه؟، در ترسیم و تبیدین معندای دقیدق آن بدا مشدکل « تربیت»اگر از ما سوال کنند که 

                                                                                    شویم.                                                                       مواجه می

در فضای علمی نیز در معنای این واژه اتفاق نظر وجود ندارد و هرکس به تناسدب در  

                                                                                                          کنیم:         دهد. در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره میای که دارد، تعریفی را ارائه میو تجربه

خواهد رشد را در فردی کده فاقدد ولدی تربیت عمل عمدی  فرد رشید است که می الف.

                                                                                                                                (                                    6: 1367قابل آن است، تسهیل نماید. )شکوهی،

تربیت عبارت است از مجموع  اعمال یا تاثیرات عمدی و هدفدار انسدان  مربدی بدر  ب.

ای.)دفترهماهنگی هدای حرفدهانسان دیگر به منظور ایجاد صفات اخلاقی و عملی یدا مهارت

 (                                                                              366: 1372حوزه و دانشگاه،

ای برای تأمین نظارت وتسدل  خدود بدر فدرد بده تربیت کوششی است که هر جامعه ج.

 (                            4تا: آورد.)صدیق،بیعمل می

تربیت یعنی انتخاب رفتار و گفتار مناسب و ایجاد شرای  و عوامدل لازم و کمدک بده  د.

اش را در تمدام ابعداد وجدودی و بده طدور های نهفتدهشخص مورد تربیت تا بتواند استعداد
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هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به تدریج به سوی هدف و کمدال مطلدوب حرکدت 

                                                                                                                                       (        14:1367نماید.)مطهری،

هر چند این تعاریف، مختلف و متفاوت هستند، لکن همگی در این امر وفاق دارندد کده 

ب. متربدی  وثانیداً هددف از فرآیندد   اولاً تربیت دارای دو عنصر اساسی است: الدف. مربدی

هدا را دارد تربیت به فعلیت رساندن کمالاتی در شخص متربی است که استعداد و قابلیت آن

تدوان همدین یابی کلمد  تربیدت میو به تعبیر دیگر به نحو بالقوه در او وجود دارند. با ریشه

به معندای رشدد قدوای « ربو»ت. اخذ شده اس« ربو»معنا را استنبا  کرد؛ زیرا تربیت از کلم  

( روشن اسدت کده 326تا:،بی1جسمی، عقلی و اخلاقی استعمال شده است.)ابراهیم أنیس،ج

ها و بالنده نمودن ایشدان که رشد آنباید استعداد و ظرفیت  این قواء وجود داشته باشد تا این

                                                                                                          دارای معنای محُصدلی باشد.                                        

بر مبنای اندیش  صدرالمتألهین انسان وجودی سیدال دارد که در بستر خلق مدُام لحظه بده 

، ملکدات و نماید. بر این اساس انسان به حسب احدواللحظه از قوه به سوی فعلیت سیر می

روی در حیثیدت ن و پیشنماید در حال ساختن خویشتهایی که به تدریج تحصیل میفعلیت

شدوند، ممکدن ها که از منظر فلسفی کمال وجودی تلقی میباشد.این فعلیتتجردی  خود می

های مذکور از نظدر اخلاقدی مثبدت است از حیث اخلاقی مثبت و یا منفی باشند. اگر فعلیت

گیری  صورتی نیکدو در مرتبد  بددن لت و کمال محسوب گردند، موجب شکلباشند و فضی

مثالی وتجرد برزخی  نفس ناطق  انسانی )که هنوز به تجرد عقلی  خالص نرسیده و ادراکدات 

کلی و مرتب  عقلی او چه در ساحت نظر و چه درساحت عمل در حد خیدال منتشدر اسدت( 

نمایندد و بسدتر را بدرای اصدطیاد ع قوۀ عاقلده میشوند و قواء طبیعی و حیوانی  او را مطیمی

آورند. این کمدال اخلاقدی بده مددد مرتب  تجرد عقلی  محض و سایر مراتب باطنی فراهم می

تربیت  أبعاد روحانی انسان و قوای  مدُرک  ظاهری و بداطنی و محرککد  حیدوانی نیعندی قدوه 

ودی  بددن و روح و از شدود، لکدن بدا توجده بده اتحداد وجدشهویه و غضدبیه  حاصدل می

گسیخته نبودن قواء نباتی، حیوانی و انسانی، تربیت مذکور در ساحت برخورداری  قدوای هم

طبیعی و جسمانی از مزاج بدنی  سالم و به منظور تسل  مرتب  عقلی و نطقی  انسان بر مرتبد  

ن نسدبت آورد این تسل ، إلتفات انساپذیرد. محصول و رهبرزخی و حیوانی  وی صورت می
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به پروردگارش است. در این ساحت است که آدمی حضور خداوندد در عدالم و فقدر خدود 

پرکدردن تددریجی  مقداطع »بنابراین تربیت عبارت اسدت از: 1نماید.نسبت به او را ادرا  می

بالقوۀ وجود انسان و ساختن گوهر و ذات آدمی بده سدبب فضدایل و کمدالات اخلاقدی در 

             «                                                                                                                            ظور وصول انسان به کمال ایمان و قرب نسبت حق تعالی.فرآیند خلق مدام، به من

                                                                                     شود:     با توجه به این تعریف چهار اصل در ارتبا  با تربیت استخراج می

موضوع تربیت  شخصی و فردی، وجود سیدال آدمی است که لحظه به لحظه در حال  اولاً

باشد و مستعد برای برخورداری از صفات و ملکات و احدوال سیر از قوه به سوی فعلیت می

 باشد.                                            دهند، میا سامان میمختلف که ذات او ر

هدف ابتدائی از تربیت و آراستگی  نفس به فضایل و کمالات اخلاقی، تسل  مراتب  ثانیاً

باشد وهدف عالی و نهایی  آن، عقلی و نطقی انسان بر مراتب حیوانی و نباتی و طبیعی او می

یر این وجود سیدال است تا بتواند در بستر سدلو  بداطنی بده کمدال زدودن موانع از مسیر  س

 تعالی دست یابد.                                                                                                         ایمان و قرب نسبت به حق

ت است از میزان تداثیر ملا  فضیلت بودن و حُسن یک حالت و صفت روحی عبار ثالثاً

آن در مقهور شدن قوای حیوانی و طبیعی و غالب گشتن مراتب عقلی و نطقدی  انسدان و در 

 فراهم گشتن  بستر برای قرب معنوی نسبت به حق متعال.                                

جب مربی باید بداند چه عملکردی در حوزۀ رواب  فردی، خانوادگی و اجتمائی مورابعاً 

فراهم آمدن بستر و استعداد برای رشد فضایل اخلاقی و چه نوع عملکدردی فدرد را مسدتعد 

گرداند. به تعبیر دیگر مربی باید عالم و آگداه بده ایدن برای مبتلاء شدن به رذایل اخلاقی می

ساز  رشد معنوی افراد و چده های یاد شده بسترکه چه نوع عملکردی در ساحت مسئله باشد

شود. علت اهمیدت مللفد  اسدتعداد در فرآیندد ردی موجب سقو  معنوی آنان مینوع عملک

 
نافله حتی أحبه فإذا احببته کنت إذاً سدمعه الدذی یسدمع بده و قال الله تعالی : و إند م ن عبادی ... وإنه لیتقرب الید بال.»  1

. (؛ ایدن روایدت  74، ص 4)کلینی، اصول کافی، ج.«  بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها 
ای گدردد کده باشد که در مسیر رشد و بالندگی خویش، حائز مرتبهبیان گر آن است که وجود انسانی مستعد این معنا می

در آن، فاعیلت مباشر حق در تمام شئون هستی و از جمله خودش را به علم حضوری ادرا  نماید. در این سداحت ، او 
یابد. البته ادرا  وجود حق متعال و ایمان نسبت به او واجدد مراتبدی اسدت خودش را عین رب  و تعلق به ذات حق می

 که بدان اشاره خواهد شد.   
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تربیت، آن است که با توجه به نحوۀ وجود سیدال انسان، هر فعلیدتدی کده بخواهدد در مقداطع 

یابدد و بده تددریج وجود آدمی ظهور پیدا کند، ابتداء در مقاطع سابق اسدتعداد آن تحقدق می

                                                                                                                                                                      کند.        إشتداد پیدا می

                                                                                       ( امکان و ضرورت تربیت بر اساس وجود سیّال نفس                                           ۱.۲

از آنجا که مقصود از تربیت به فعلیت رساندن افعال، احوال و ملکاتی است کده اسدتعداد 

ها پیشتر در جان متربی وجود داشته باشد،لذا موجودی امکان تربیت دارد که سدیر از قدوه آن

جا که آدمی برخوردار از هویتی ت در ساختار وجودی  وی راه داشته باشد. حال از آنبه فعلی

سیدال است که لحظه به لحظه و گام به گام درحال سیر از قوه بده فعلیدت اسدت، تربیدت در 

الحصول و بلکه ضروری است؛ زیدرا انسدان بده حسدب وجدود و ارتبا  با وی امری ممکن

که  حال سیر به سوی فعلیتی نوین است. لذا ضروری استحقیقت سیدال خویش همواره در 

و  دهی گردد تا مستعد برای نیل به مراتب روحدانینهال جان او توس  تربیتی صحیح، جهت

قرب سلوکی نسبت به حق متعال گردد. در غیدر ایدن صدورت بده حسدب طبیعدت اولیده و 

مراندی خواهندد نمدود و ای که دارد، قواء نباتی و حیدوانی در جدان او حکحدوث جسمانی

 گردد.   و ملکاتی در این راستا از انسان ساطع می افعال
 

 ( تحول پذیری ذات انسان در فرآیند تربیت بر پایۀ انسان شناسی صدرایی                                             ۲

 انسانی  گیری هویت انسانی  و تحودل پذیری  آن  در بستر وجود سیدال نفس( شکل2.1

حرکت جوهری در حکمت متعالیه روشن ساخت که موجودات مادی در اصدل هویدت 

نمایند. بر های جدیدی تحصیل میخویش سیدال و گذرا هستند و در بستر این سیلان فعلیت

این اساس وجود  نفس انسانی نیز میوه و محصول  سیر اشتدادی  وجود مادی اسدت. حرکدت 

کده کنددر مباحث تربیتی بر خورداری از هویتی سدیال اقتضداء میدر هر مقام اقتضایی دارد. 

مربی به باطن و ذات  متربی توجه داشته باشد و بداند که غرض، ساختن جان متربدی اسدت. 

ای از امور ظاهری پرهیز نماید؛ گردد که از قشری گرایی و پرداختن به پارهاین امر سبب می

که انسدان بدا انجدام افعدال ظداهری و صدفات و  زیرا حرکت جوهری نفس به آن معنا است

کنندد، حقیقدت خدود را ملکاتی که به تدریج توس  ایدن افعدال در جدانش رسدود پیددا می

                                                                 شود.                                                                                           سازد و با همان حقیقت در عرص  دیگر محشور میمی
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لذا انسان پیوسته در حال سیر و تحول بوده و براسداس افعدال، احدوال و ملکداتش در حدال 

إند المدلمن اذا » باشد.از امام صادق)ع( روایت شده اسدت کده:دهی به باطن خویش میشکل

من انت رحمک الله »گوید:سپس ملمن به آن مثال می« خرج من قبره خرج معه مثال من قبره

تبشرنی من حین خرجت من قبری و آنستنی فی طریقی و خبرتندی عدن ربدی؟ فیقدول: أندا 

 «.السرور الذی کنت تدخله علی إخوانک فی الدنیا خلقت منه لأبشدر  و أوندس وحشدتک 

ام و ایدن آفدرینش را هفرماید که من از آن سرور آفریده شد( مثال می153: 2،ج1388)کلینی،

دهد. این امر بدان معنا است که انسان با افعال خویش در حال هم به فعل خود فرد اسناد می

باشدد.با توجده بده ایدن مسدئله  دهی به باطن خویش میایجاد تحول در ضمیر خود و شکل

مداً إنمدا یدأکلون إند الذین یأکلون اموال الیتامی ظل» فرمایند: درآیاتی که می« النار»مقصود از 

إن الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشدترون بده ثمنداً »(،11 :4نساءن«)فی بطونهم ناراً

( آتشی است که خود ایدن افدراد بده 157 :2بقرهن«)قلیلاً أولئک ما یأکلون فی بطونهم إلا النار

 اند.                       ان بخشیدهاند و باطن خویش را بر اساس آن سامحسب افعالشان در جانشان ایجاد کرده

                                 های تحول پذیری ذات انسان در فرآیند تربیت                                                                                     ( پیامد۲.۲

ال و ملکاتش، هددف علدم تربیدت بر مبنای تحودل پذیری  ذات انسان به سبب افعال، احو

باشد. با توجده بده ایدن اصدل کلدی نیز ساختن بنیاد و ذات آدمی در بستر وجود سیدالش، می

پدذیری آن  در فرآیندد تربیدت، سده اصدل یعنی سامان یافتن ذات و هویت انسدانی و تحول

                                                                                 شود که عبارتند از:                    فرعی در ارتبا  با تربیت استخراج می

های دیگر است؛ زیرا در این دوره پذیری  انسان در دوران کودکی بیشتر از دورهتربیت .1

توان این جوهر و ذات سیدال هنوز نهاد ذات انسان شکل پیدا نکرده است و به راحتی می

هدا مطلوب آن، آراسته شدن به فضایل اخلاقی و اتحاد وجدودی بدا آن را در صراطی که

                                                است، قرار داد.                                                                                                               

ی است؛زیرا تربیدت در مدتن وجدود سدیدال آدمدی نقدش ایفداء تربیت فرآیندی تدریج .2

خواهد وجودی را که به تدریج در حال حرکدت از قدوه بده سدوی فعلیددت کند و میمی

 باشد، گام به گام به سوی فعلیدت  مطلوب خویش سیر بدهد.                                                می

 فرآیند در انسان سازی هویت روند  که  جاآن از زیرا است؛ پیوسته هم به فرآیندی تربیت .3
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پذیرد، در ابتدداء  أمدر، تربیت به صورت تدریجی و در بستر حرکت جوهری صورت می

باید استعداد فضایل اخلاقی را در نهاد انسان ایجاد و فزونی بخشید و سپس بده واسدط  

ه فعلیت رساند. بندابراین در فرآیندد های مناسب تربیتی، استعداد مذکور را تدریجاً بشیوه

ای کده در تربیت لازم است که اهداف خُرد و کلان تعریف شود. اهداف  به هدم پیوسدته

 شوند.                ساز فعلیت یافتن دیگری میطول هم بوده و هریک بستر
 

                                     تشکیل فصل حقیقی انسان در فرآیند تربیت بر پایۀ انسان شناسی صدرایی        (۳

 نفس  جوهری حرکت بستر در نفسانی ملکات واسط  به انسان حقیقی فصل ( تشکیل3.1

با توجه به نقش نیدات،اخلاق، افعال و رفتار در شاکل  وجودی  انسان، افراد انسانی واجدد  

یتشان نیدز متفداوت مرتب  وجودی یکسانی نیستند و به تبع  اختلاف در درجات وجودی، ماه

الانواع نیست. البته ندوع الاندواع بدودن انسدان خواهد بود؛ لذا انسان به اصطلاح منطقی نوع 

باشد؛زیرا در آن مدوطن، ندوع  مربو  به این عالم و جنس بودن او مربو  به نشئ  آخرت می

یق  الانسدان إند حق»یابد. به تعبیر صدرالمتألهین:مندرج  تحت ماهیت جنسی  انسانی ظهور می

نوع واحد فی هذه النشأۀ وانواع کثیره فی النشأۀ الثانیه غیر محصورۀ فی عدد الددا أند أجناسدها 

(؛ لدذا از منظدر حکمدت متعالیده، نفدس انسدانی در بسدتر 272: 1375صدرالمتألهین،«.)اربع 

حرکت جوهری  اشتدادی  خویش و بر پاید  نیدات، افعدال، احدوال و ملکداتی کده تحصدیل 

                    (                                                                                                                            146:1360پذیرد.)همو، ند، انواع صور مختلف را میکمی

بسته به ایدن  مبدء فاعلی  افعال انسانی عبارت است از قواء شهوت، غضب، وهم یا عقل.

که کدام یک از این چهار قوه سلطان و ملک  حاکم بر نفدس انسدان اسدت و بدر سدایر قدواء 

نماید، حقیقت نفس بده ترتیدب بده یکدی از اندواع بهدائم، درنددگان، شدیاطین و ریاست می

شود. انسان در ابتداء نسبت به تمام ایدن اندواع بدالقوه اسدت و در مسدیر فرشتگان مُصودر می

نماید، ذیدل لید خویش به تدریج به حسب افعال، احوال و ملکاتی که تحصیل میحرکت جب

رانی، گیرد. لذا چهار فصل اخیر انواع انسدانی عبارتندد از : شدهوتیکی از این انواع قرار می

یابدد کده غلبد  بدر خویی، شیطنت و م ل کی. فصل م ل کی هنگامی در انسدان فعلیددت میدرنده

حاصل شده باشد. نتیج  قهری این غلبه، إلتفات ذات مجدرد آدمدی بده قواءحیوانی و طبیعی 
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باشد؛ زیرا تنها مانع برای این إلتفات، مطیع بودن انسدان علل مافوقش و از جمله خداوند می

 باشد.                                                           های طبیعی و حیوانی خویش مینسبت به خواهش

                                                               نقش تربیت در تحقق عنصر ایمان                                                                                                  (3.2

ان شدود کده بیدبر اساس مطالب مذکور اصل دیگری برای فرآیندد تربیدت اسدتخراج می

از سوی متربددی،   که جامه عمل پوشاندن به آن ای باشدمحتوای تربیت باید به گونه» کند:می

موجب گردد که فصل م ل کی و الهی که لازم  آن إلتفات  باطن انسان نسبت بده پروردگدارش 

لدذا امدام صدادق)ع( در « باشد،در او به فعلیت برسد و از زمرۀ اهل ایمان محسوب گردد.می

الایمان بالله الذی لا إله إلا هو ، » ه مردی که از افضل اعمال سلال کرده بود، فرمودند:پاسخ ب

(؛زیدرا ایمدان در 1۹: 6۹،ج 1403مجلسی،«)أعلی الاعمال درج  و أشرفها منزل  وأاسناها حظاً

                                                                                                                                                              گرداند.           شود و باطن وآخرت او را آباد میواقع موجب حرکت انسان در صرا  انسانیت می

هو الذی أنزل السکین  فی قلوب الملمنین لیزدادوا ایمانداً »ایمان خود دارای مراتبی است: 

(؛ ایدن مراتدب 4 :48فتحن«) جنود السماوات و الارض و کان الله علیماًحکیماًمع ایمانهم و لله

 به طور کلی عبارتند از:                                                                       

الف. ایمان تقلیدی سماعی: بسیاری از افراد به جهت محبت نسبت به أولیاء الهی و باور 

ها، ایمدان قلبدی نسدبت بده خداوندد و معدارف الهدی پیددا ن و عمل بر طبق آنسخنان ایشا

 ها عاجز باشند.                                         کنند، هرچند از اقام  برهان بر آنمی

ها از طریق استدلال عقلی و عمل بر طبق یافت  ب. ایمان تحقیقی برهانی: برخی از انسان

                                      کنند.                                                                                                                        باور نسبت به معارف الهی پیدا می برهان و استدلال،

یر بداطنی، حقدایق ها هستند که در بستر سدلو  و سدج. ایمان شهودی: افرادی از انسان

: 1387کنندد.)تهرانی،چون توحید افعالی، صفاتی و ذاتی را مشداهده میمعنوی و ملکوتی هم

28-2۹                                                                                                ) 

که باید باطن و ضمیر انسدان باشد؛ به این معنا در هر سه مرتبه شر  ایمان باور قلبی می

متحول شود و اعتقاد به حقایق الهی در درون انسان به نحوی رسود کدرده باشدد. ایدن امدر 

پیوندد که نفس آدمی به سبب غلبه بر قواء حیوانی و طبیعی متوجه علل هنگامی به وقوع می

بده علدل  جا که إلتفدات نسدبتمافوق خویش و در نهایت خداوند گردیده باشد. حال از آن
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باشدد، لدذا مراتدب مدذکور بدرای مافوق دارای درجات مختلفی از حیث شدت و ضعف می

کندد. در هدر صدورت ایمدان خصیصد  قلدب و بداطن آدمدی قلمدداد ایمان سامان پیددا می

الایمدان »(، 208: 50،ج1403مجلسدی،«)فی القلوب و صددقته الاعمال وقدر ما الایمان»شود:می

                (.                                                                                                                           277: 1،ج1380صدوق،«)عقد بالقلب

بنابراین رسالت اصلی علم تربیت فراهم کردن زمینه در نفس انسان برای حصدول ایمدان 

ی باید با توجه به متون دینی آگاه بده عوامدل حصدول، ثبدات و باشد. لذا مربمی و اشتداد آن

افزایش ایمان یا عوامل عدم رسود ایمان در قلب و یا کاهش آن باشد و با توجه به وضعیت 

از متربی به وی برنامه و نسخه بدهد. از باب مثال در روایات آمده است کده پدرداختن بدیش

شود و یدا فعدل حدرام سدبب ن در قلب میحد به مشتهیات نفسانی موجب عدم رسود ایما

گردد. لازم است مربی بدا توجده بده ایدن روایدات کاهش یا در مواردی اضمحلال ایمان می

های زدایی از جان متربی باشد و عوامل فردی )روحی یا جسدمی(، بسدترابتداء در صدد مانع

نمایدد. از طرفدی در  شوند را خنثدیای که موجب ابتلاء  وی به گناه میخانوادگی و اجتمائی

برخی متون دینی عمل صالح و برخی صفات نفسانی و روحی عامل حصول و ثبدات ایمدان 

ها و با توجه بده حدال مُتربددی، تواند با محور قرار دادن آنمعرفی شده است که فرد مربی می

 زمینه را در وی برای عادت بر انجام عمل صالح و حصول صفات پسندیده فراهم کند.  

                                             

  چند بُعدی بودن فرآیند تربیت برپایۀ انسان شناسی صدرایی (۴

گیری نفدس انسدانی دچدار تحدولی بر اساس اعتقاد به حرکت جوهری تبیین نحوۀ شکل

شود.زیرا با توجه به این نظریه در بستر حرکت جوهری  اشتدادی، وجدود سدیال  شگرف می

شود که در آن علاوه بر کمالات عنصدری، طبیعدی مانی به تدریج وارد مقطعی میجوهر جس

و نباتی دارای مراحلی از تجرد مثالی است. در این مرحله ادراکاتی جزئدی و حرکداتی ارادی 

شود که واجد نفس حیوانی گشته است. در ادام  این گردد و گفته میاز این وجود صادر می

گدذارد کده در آن عدلاوه بدر جوهر جسمانی گام در مقطعدی می سیر اشتدادی، وجود سیال 

مندد ای از ادرا  عقلی و کلی که بده نحدو خیدال منتشدر اسدت، بهرهکمالات مذکور از گونه

گردد و اگر مستعد رو وجود سیدال  مذکور در این مقطع دارای نفس انسانی میشود. از اینمی
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خدددالص در مقددداطع بدددالاتر  باشدددد قدددادر خواهدددد بدددود کددده دارای ادرا  عقلدددی

( با توجه بده ایدن بیدان، بددن و قدواء طبیعدی و نبداتی  461: 3،ج1۹81بشود.)صدرالمتألهین،

چنین قواء ادراکی و تحریکی  حیوانی ،همگدی، از شدئون و مراتدب نفدس موجود درآن وهم

هدا اسدت شوند که در مقام ذاتش به نحو جمعی و بسی  دارای کمال آنانسانی محسوب می

                                                              کند:                                                                                                                         ها ظهور و تنزل پیدا میدر مقام تفصیل و فعل در قالب هر یک از آن و

فس الانسانی  لها وحدۀ جمعی  فهی بذاتها قوۀ عاقل  و متخیل  و حساسد  و غاذید  و الن» 

منمی  و محرکک  و طبیع  ساری  فی الجسم لا بمعندی ترکبهدا عدن هدذه القدوی بنهدا بسدیط  

الحقیق  بل بمعنی کمال جوهریتها و جامعید  ذاتها البسیط  لهدذه الحددودنای لهدذه المراتدب 

هذا مقام الکثرۀ فی الوحدۀ . فالنفس تندزل إلدی درجد  الحدواس عندد  بنحو أعلی وأشرف و

ادراکها للمحسوسات فهی عند اببصار عین باصرۀ و عند السماع اُذُن واعی  و کذا عند الذوق 

                                                 (                                554-553: 1363همو، «.)و الشمد و اللمس و التحریک ن و هذا مقام الوحدۀ فی الکثرۀ 

گیری نفس انسانی و ارتبا  آن با بدن و قواء نباتی براساس بیان فوق در باب نحوۀ شکل

شدود.به ایدن معندا کده و حیوانی، ساحت تربیت انسانی نیز از حالت تک بُعددی خدارج می

سور نخواهد بود؛ زیرا توجه به هر تربیت نفس انسانی بدون توجه به قواء بدنی و حیوانی می

بُعد و غفلت از بُعد دیگر و نادیده گرفتن آن، ندوعی نقدص در امدر تربیدت و بیراهده رفدتن 

 است.                                 

                                                                     گان  تربیت بر پای  چند بُعدی بودن آن                                                       اصول چهار (4.1

گیری چند بُعدی بودن تربیت که یک اصل کلی برای این فرآیندد اسدت، موجدب شدکل

                                                                                                       شود که عبارتند از:                                                                    اصولی فرعی برای تربیت انسان می

     الف.لزوم نگاه دوسویه داشتن در فرآیند تربیت:                                                                                  

نفس انسانی توس  هر دو مرتب  روحانی و جسمانی او سدامان  که هویت با توجه به این

پذیرد، لازم است که در فرآیند تربیت هم بُعد روحانی انسان )یعنی نفس ناطق  او کده در می

حد متوس  تجرد حیوانی و عقلی قرار دارد( و هم بُعد حیوانی و جسمانی  او را )یعنی قدواء 

حریکی و قواء نباتی و طبیعدی  بددنی وی را( مدورد ادراکات حسی  ظاهری و باطنی و قواء ت

توجه قرار داد. از این رو است که بسیاری از دستورات دینی ما که در واقع در صدد تربیدت 
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اند که با جوارح و بُعد روح انسان و رشد وجودی او به سوی خیر و سعادت هستند، اموری

نمداز، روزه و حدج کده دارای فلسدف  چون جسمانی انسان سر و کار دارند.مانند عباداتی هم

گونده اعمدال ای که در ارتبا  با کیفیدت اینتربیتی عمیقی هستند. دستورات و احکام جزئی

عبادی از سوی شارع رسیده است، به جهت پیوند عمیقدی اسدت کده میدان أبعداد جسدمانی 

قبیدل کنتدرل چنین بسیاری از دستورات اخلاقدی از انسان و بُعد روحانی او برقرار است. هم

چون غسل کردن، معطدر نمدودن، انگشدتر بده چشم، زبان و گوش و کثیری از مستحبات هم

دست کردن، بیداری در بین الطلوعین، آداب سفر، آداب دخول و خروج از أماکن مختلدف، 

آداب غذا خوردن، آداب خواب، خضوع در مقابل پدر و مادر، صل  رحم، عیادت از بیمار و 

گیرد. در تمامی این موارد، شدارع مقددس بده جهدت عال بدنی صورت میمسوا  زدن با اف

که خود نفس است که در مرتب  قواء طبیعی، نباتی و حیوانی حاضر  اتحاد نفس با بدن و این

گدردد،  در سداحت تربیدت روح و نفدس است و فاعل مباشر  افعال این قدواء محسدوب می

قرار داده است. در باب محرمات و مکروهدات و انسانی، افعال و اعمال بدنی را مورد توجه 

ها تأکید بر تر  برخی از اعمال شده است نیدز همدین اتحداد ای که در آندستورات اخلاقی

وجودی  نفس با بدن و قواء طبیعی، نباتی و حیوانی محدل توجده اسدت. شدارع مقددس بدا 

از خدوردن گوشدت  دستوراتی نظیر پرهیز از شباهت ظاهری و رفتاری با اهدل کفدر، پرهیدز

برخی از حیوانات، مُسکرات، خون و غذایی که از راه نامشروع تحصیل شده باشد، پرهیز از 

ها، پرهیز از ارتبا  با ندامحرم و پرهیدز از زیستی با سگ و خو  و نجس تلقی کردن آنهم

ها، در صدد اسدت روح و نفدس انسدانی را کده شنیدن برخی أصوات و دیدن بعضی صحنه

در ساحت بدن و افعال طبیعی، نباتی و حیوانی حاضر است، تربیت نماید؛ زیرا با نفدی کاملاً 

دوئیت نفس و بدن و نفس و قواء، آزادی و رهایی انسان در حوزۀ افعال بدنی و حیوانی بدا 

تربیت وی ناسازگار خواهد بود؛ زیرا این خود نفدس اسدت کده در مرتبد  حدواس ظداهری 

نماید و در مرتب  حواس بداطنی صدور کند، لمس میاستشمام می چشد،شنود، میبیند، میمی

نماید و در مرتب  قوای تحریکی خواهدان ها را تخیدل میکند و آنو معانی جزیی را در  می

شود یا گریزان از امدری اسدت کده مطدابق طدبعش و طالب امری است که سبب لذت او می

کندد، ای که در خود انشاء میارادۀ جزئیگردد و در نهایت در بستر نبوده و سبب رنجش می



 

 21 /                                                                               های فلسفی و کلامیدو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

چنین در مرتب  قواء طبیعی و نباتی و در سراسدر بددن نیدز آورد. همبدن را به حرکت در می

گیرد، منسدوب ای که در بدن صورت مینفس بعینه حاضر است و تمام افعال طبیعی و نباتی

اشت و مرتبد  ذات نفدس به خود نفس است. بنابراین در تربیت نفس باید نگاهی دوسویه د

انسانی را به حسب حضور مستقیمش در مراتب و قدواء طبیعدی، نبداتی و حیدوانی و اتحداد 

      ای که با بدن دارد، محل توجه قرار داد.                                                                                        وجودی

یه به فرآیند تربیت است که علماء اخلاق و ارباب سلو ، به جهت ضرورت نگاه دو سو

تأددب به آداب شرعی و اخلاقی را به عنوان اولین گام در تهذیب نفس معرفی کرده و معتقد 

هستند که مراقبت بر آداب ظاهری  شریعت در تمام مراحل اخلاق و سلو  امری لازم بدوده 

 شود.)موسوی خمینی،سیر معنوی  می و عدم رعایت آن از سوی انسان موجب سقو  او در

1386 :7-8                                                                                                                            )                                                             

 تربیت:                                                                                                 ب. لزوم صحت جسمانی در فرآیند

بر اساس نگرش حکمت متعالیه تعلق نفس به بدن یدک تعلدق و ارتبدا  ذاتدی و نحدوۀ 

وجود آن است. نفس در ابتداء تکودن  خویش هویتی کاملاً جسمانی و مدادی دارد.آری سدیر 

املی و اشتدادی  وجود نفس موجب پدید آمدن مراحلی از تجدرد مثدالی و حتدی عقلدی ، تک

 شود.                                                                                                                        علاوه بر مرتب  مادیدت و جسمانیدت، می

نفس به حسب مرتب  مادی  خویش در سراسر بدن حاضر و با آن  با توجه به این نگرش،

شود که از سویی احوال بدن کاملاً در مراحل تجدردی نفدس متحد است. این امر موجب می

انسان تأثیر گذار باشد و از سویی دیگر حالاتی که نفس در مراتب تجردی خدویش دارد، در 

                                                                                                         بدن او آشکار و نمایان گردد.                 

صدرالمتألهین با توجه به مطالب مذکور در باب نحوۀ ارتبا  نفس و بدن، معتقدد اسدت 

مندازل  توان عبدور کدرد. دنیدا منزلدی ازکه برای نیل به سعادت أخروی جز از نشئ  دنیا نمی

هددا غافددل الله اسددت و أبدددان مراکددب نفددوس هسددتند؛ لددذا نبایددد از تدددبیر آن سددائرین إلددی

                           (                                                                                                                            361: 1382شد.)صدرالمتألهین،

کند که مادامی که امر معاش در دنیا کده عبدارت از حالدت تعلدق چنین بیان میصدرا هم

نفس به حس و محسوس است، تمام نباشد، امر انتقال و انقطاع به سوی باری تعالی صورت 
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شود، مگر این که بدن آدمی سالم و نسدل او دائدم و ندوع او گیرد. امر معیشت تمام نمینمی

هدا را حفد  پیوندد، مگر به واسط  اسبابی که وجود آنین امور نیز به وقوع نمیباقی بماند. ا

 (                                                                                                                          442نماید و مفاسد و مهالک را دفع کند.)همان: 

من أصبح وأمسی و عنده ثدلاث فقدد »ل اکرم)ص( نقل شده است که: در روایتی از رسو

تمدت علیه النعم  فی الدنیا: من أصبح وأمسی معافیً فی بدنده، آمنداً فدی سدربه، عندده قدوت 

( بر اساس این روایت و احادیث دیگدری کده بده ایدن مضدمون 48: 8،ج1388کلینی،«.)یومه

شود که انسان باید عمت الهی محسوب میوارد شده است، سلامتی تن و فراد در معیشت، ن

چون سائر نعم الهی در تحصیل و حف  آن بکوشد. تمام دستوراتی که قدردان آن باشد و هم

هدا، بیت علیهم السلام در ارتبا  با رعایت مسائل بهداشتی، پیشگیری از بیماریاز ناحی  اهل

ه جهدت آن اسدت کده در آداب غذا خوردن و خوابیدن و درمان أمراض وارد شده است، بد

فرهنگ دینی، بدن و احوال آن گسیخت  از روح انسدانی نبدوده و تدأثیر مسدتقیم در اسدتعداد 

نفس انسانی برای عروج و سدلو  معندوی دارد. آری نفدس آدمدی اگدر بده حسدب مرتبد  

جسمانی خویش مبتلاء به أمدراض مختلدف بدوده و مدزاج معتددلی نداشدته باشدد، گرفتدار 

ری باشد و مسائل بهداشتی را رعایت ننماید، در مصرف أغذیه حد اعتددال های ظاهآلودگی

ای کده را رعایت نکند، قادر نخواهد بدود در بسدتر وجدود سدیدال خدویش و سدیر وجدودی

دارد،سیر معنوی و سلوکی نیز داشته باشد؛ زیرا سیر معنوی و تربیت آدمدی براسداس نحدوۀ 

رسدد، مگدر ای به فعلیت نمیچ کمال وجودیرو هیوجودی او، امری تدریجی است. از این

                          تر استعداد آن کمال در جان  متربی حاصل شده باشد.                                                                              که پیشآن

                                                               ج. لزوم توجه به تمایلات طبیعی و فطری در فرآیند تربیت:    

براساس نگرش حکمت متعالیه نفس انسانی در مرتب  تمام قدواء  مدادون خدویش حاضدر 

شوند. هریک از قدواء نبداتی و طبیعدی  بددنی و قدواء بوده و همگی از شئون او محسوب می

ای را بده هستند. این عمل مخصوص نتیجهادراکی و تحریکی  حیوانی دارای عملکردی ویژه 

شود. نیل به مطلدوب و مقصدود آورد که از آن تعبیر به مطلوب و مقصود این قواء میبار می

ای کده حاضدر در چه ملائم طبع آن قوه باشد، برای نفدس انسدانیو ادرا  آن، چنان هر قوه

                                                 گردد.                                                                                                                        محسوب میباشد و غذاء نفس در آن مرتبه مرتب  آن قوه است، لذت بخش می
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ی مدانع های طبیعی و حیدوانچنان که توجه بیش از اندازه به خواستهدر فرآیند تربیت هم

از رشد معنوی است، عدم توجه به نیازهای طبیعی و حیوانی  نفس نیدز اسدتعداد لازم بدرای 

شدود کده نفدس آورد؛ زیرا این أمر موجب میسلو  معنوی را در نهاد ذات آدمی به بار نمی

همواره متوجه تمایلات طبیعی و حیوانی  خویش بوده و خواس تار این سنخ از لذات باشدد. 

ن وضعیت، نفس انسانی قادر نخواهد بود مربی را در فرآیند تربیت همراهی کندد و لذا در ای

                                                            یابد.                                                                                                                        چه بسا حس تنفدر نسبت به مسائل اخلاقی و معنوی نیز  می

های تربیتدی در حدوزۀ تربیدت کدود  و نوجدوان در با توجه به این اصل است که شیوه

باشد؛ زیرا در این دورۀ سنی، انسدان بده تر میهای سنی متفاوت و دقیقمقایسه با سایر گروه

حدض فاصدل  زیدادی دارد و قدواء که در سیر وجودی خویش از تجدرد عقلدی محسب آن 

طبیعی و حیوانی او در حال رشد و فزونی هستند، تمایلات طبیعی و حیوانی  بیشتری نسبت 

های سنی دارد. به همین جهت کود  و نوجوان باورها و عقائدی که در قالدب به سایر دوره

ختار وجدودی پذیرد و ساشود را به راحتی میمسائل تخیدلی و هنری به وی آموزش داده می

شدود. ها از وی صادر میوی به تدریج توس  این عقائد شکل گرفته و اعمالی متناسب با آن

چنین انسان در این دورۀ سنی به حسب توغدلی که در مرتب  حس وخیال دارد، رفتارهایی هم

دهدد. بده دهندد را الگدو قدرار میکند و یا به او تعلدیم میکه از نزدیکان خویش مشاهده می

مین جهت در متون دینی نسبت به آموزش عملی  واجبات دینی به کودکان سدفارش شدده ه

م ن علَّمه القرآن  دُعدی  بدالأبوین » است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که:

و یدل  لأولاد آخدر » (، 4۹: 6همدان،ج«)فیُکسیان حُلَّتین یُضیءُ م ن نورهما وُجوهُ أهدل  الجند .

مان م ن آبائهم، فقیل: یا رسول الله م ن آبائهم المشرکین؟ فقال: لا، م دن آبدائهم المدلمنین لا الز

یعلکمونهم شیءً من الفرائض و إذا تعلَّموا أولادُهُم و ر ض وا عنهم بعرضٍ یسیرٍ من الدنیا، فأندا 

ا أدب هدم یُغف در أکرمدوا أولاد کدم و أحسدنو» ( ،106تا: شعیری،بی«)منهم ب ریء و هم مندی ب راء.

 (                                                                                                         222: 13۹2طبرسی،«.)لکم

چنین با توجه به این اصل تربیتی است که شدریعت افدراد را بده ازدواج فدرا خواندده هم

جاء رجل إلی أبدی  فقدال لده: هدل »سلام نقل شده که:است. در روایتی از امام صادق علیه ال

لک من زوج ؟ فقال: لا ، فقال: إندی ما أحبد أند لی الدنیا و ما فیها و إندی بتُّ لیل  لیسدت لدی 
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زوج  ثم ، ثم قال)ع( : الرکعتان یصلیهما رجل  متزوج  أفضل من رجدلٍ أعدزب یقدوم لیلده و 

چنین در حدیثی از رسدول اکدرم)ص( ( ، هم240-23۹: 7،ج1401طوسی،شیخ«)یصوم نهاره.

کلُّ لهو الملمن باطل  إلا فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس و رمیده عدن » چنین نقل شده است که: 

گر نقدش مهدم ( این احادیدث بیدان50: 5،ج1388کلینی،«)قوسه و ملاعبته إمرأته فأندهند حق.

 باشد.                                                   ها در رشد معنوی انسان میکنترل غرائض طبیعی و إشباع آن

  د. اصالت داشتن بُعد روحانی انسان در فرآیند تربیت:                                                                            

د مقصود از بُعد روحانی انسان همان نفس ناطق  او است که در حد متوسد  میدان تجدر

حیوانی و تجرد عقلی محض قرار داشته و مبدء و منشاء تمام آثار طبیعی، نبداتی، حیدوانی و 

شود؛ زیرا تمام قواء مادون، مراتب مختلف نفدس ناطقد  انسدان نطقی در آدمی محسوب می

شوند. حال در فرآیند تربیت، غرض آن است که هستند و مقام تفصیل کمالات او شمرده می

ل اخلاقی و سامان یافتن  تدریجی  هویت  نفدس انسدانی در مرتبد  بددن در بستر کسب فضای

مثالی به وسیل  این ملکات ، بُعد روحانی  آدمی فصلی م ل کی پیدا کرده و در نتیجه بده رشدد 

وبالندگی معنوی دست یابد و در زمرۀ اهل ایمان قرار گیرد. لذا هرچند در أمر تربیت از بدن 

شود و باید توجده بده سدلامت جسدمانی و نیازهدای گرفته می های جسمانی بهرهو فعالیت

طبیعی و فطری داشت، لازم است به این نکته واقف بود که اصل با بُعد روحانی انسان  بوده 

                                                                                                                                   خواهد در سای  رشد و بالندگی معنوی به تکامل اخلاقی دست پیدا کند.                                           و او است که می

ها از در شریعت نیز با توجه به این اصل، قوانین و مقرراتی وضدع شدده اسدت و انسدان

هدا لحدا  هایی بدرای آنمحدودیت اند و یابرخی لذات طبیعی، حسی و حیوانی یا منع شده

شده است؛ زیرا این بُعد روحانی  آدمی است که در بستر عمل به شدریعت و پاسداشدت آن، 

قرار است از بند و اسیری  مراتب  طبیعی و حیوانی  خویش آزاد و به قرب نسبت به خداوندد 

 متعال نائل گردد. 
              

 تربیت بر پایۀ انسان شناسی صدرایی  معیار ارزش عمل اخلاقی در فرآیند (۵

ن و ارزشدمند اسدت. علدت ایدن ارزشدمندی  فعل اخلاقی بنابر حکم عقل عملدی ح سد 

ارتباطی است که میان فعل اخلاقی و کمال مورد توجه در فرآیند تربیت برقرار است. کمدال 

ت  شدود. حدال علدمطلوب در تربیت امری است که در بستر فعل اختیاری انسان حاصل می
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 باشد. نوع نگاه به چگدونگی ارزش عمل اخلاقی نیز میزان تأثیر آن در تحصیل این کمال می

تکودن انسان و سرانجام او دخالت مستقیم در تشخیص حقیقت کمال اختیاری انسدان کده در 

 پذیرد، دارد.                                  بستر فعل اخلاقی تحقق می

ی نفس، گوهر ذات آدمدی بده تددریج توسد  افعدال، نیدات، برپای  نظری  حرکت جوهر

کند. حال اگر در بستر نظام اخلاقی و تربیتی اعمال، نیات و احوال و ملکاتش سامان پیدا می

ملکات  حسنه در این حوزه نقش ایفاء نمودند، انسان در مرتب  مثالی  خویش واجدد صدورتی 

نام ایمان به بار خواهند آورد که خود  نیکو خواهد گشت و مجموع  این عوامل محصولی به

شدود. لدذا مقصدود از دارای مراتبی است. از عنصر ایمان تعبیر به قرب نسبت به خداوند می

قرب  به حق تعالی در ادبیات اخلاقی، زدودن حجُب و موانع از صدفح  جدان و بداور قلبدی 

ق متعدال در عدالم و نسبت به خداوند و در مراتب بالاتر در  و جدانی و مشاهدۀ حضور ح

    باشد.                                                                                                                        معرفت نسبت به توحید افعالی، صفاتی و ذاتی می

معیدار » کندد: ان مییابد که بیرو اصل دیگری در ارتبا  با فرآیند تربیت سامان میاز این

باشدد، ارزش عمل اخلاقی و تربیتی و کمال مطلوبی که در فرآیندد تربیدت محدل توجده می

فعل اخلاقی، نیکو و ح س ن است؛ زیدرا بسدتر را بدرای « قرب نسبت به خداوند متعال است.

 چنین بدا توجدهکند. همباور قلبی انسان و قرب  معنوی او نسبت به خداوند متعال فراهم می

شدود؛ زیدرا بدراین اسداس اخدلاق دارای یدک گرایی  اخلاق نیز اثبات میبه این معیار، واقع

مطلوب حقیقی و عینی است که وابسته به دستور یا سلیق  فرد یا خواست  اجتمداع نیسدت. 

دانند که دارای واقعیت عینی بوده و به طدور طبیعدی گرایان مطلوب اخلاقی را امری میواقع

دانندد کده کسدی یدا گرایان مطلدوب اخلاقدی را چیدزی میمقابل، غیر واقعمطلوب است.در 

گروهی صرف نظر از دلیل و علت آن، فعلاً آن را خواسته است. این مطلوبیت به دسدتور یدا 

                                         سلیق  فرد یا خواست جمع وابسته است و واقعیت عینی ندارد.
 

 نتیجه گیری

                  شناسی صدرایی دارای پیامدهایی در حوزۀ علم تربیدت است که عبارتند از:                                                           انسان 

هدایی کده بده . برپای  انسان شناسی صدرایی، انسان به حسب احوال، ملکدات و فعلیت1

روی در حیثیدت تجدردی  خدود تن و پدیشنماید در حال ساختن خویشدتدریج تحصیل می
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پرکدردن تددریجی  مقداطع » باشد. حال بر پای  این انسان شناسی، تربیت عبارت اسدت از:می

بالقوۀ وجود انسان و ساختن گوهر و ذات انسان بدا فضدایل و کمدالات اخلاقدی در فرآیندد 

جده بده نحدوۀ چندین بدا توهم« خلق مدام به منظور وصول انسان به قرب نسبت حق تعالی.

الحصول و بلکه ضروری است؛ زیرا انسدان وجود آدمی تربیت در ارتبا  با وی امری ممکن

به حسب وجود و حقیقت ناآرام خویش همواره در حال سیر به سوی فعلیتی نوین است؛ از 

دهی گردد تا مستعد بدرای که نهال جان او توس  تربیتی صحیح، جهت رو ضروری استاین

 بت به پروردگارش گردد.               قرب سلوکی نس

.بر پای  انسان شناسی صدرایی، تحول پذیری  ذات انسان با اعتقاد به حرکدت جدوهری 2

 شدودمی نائل فعلیتی به لحظه هر خویش جوهری  سیر در انسان زیرا دارد؛ تمام سنخیت نفس

 انسان در تحدت نظدام   اریرو فرآیند تربیت و افعال اختیکه در مرحل  قبل نبوده است. از این

تربیتی موجب تحول ذاتی انسان در جهت آراسته شدن  باطن به صدورتی زیبدا و شدکوفایی 

 گردد. مرتب  تجرد عقلانی می

پذیری آن در فرآیندد تربیدت، سده با توجه به سامان یافتن ذات و هویت انسانی و تحول

                                                  :                                                                                                                            شود که عبارتند ازاصل در ارتبا  با تربیت استخراج می

                                                            های دیگر است داد.            پذیری  انسان در دوران کودکی بیشتر از دورهالف.تربیت

 ب.تربیت فرآیندی تدریجی است.                

 ج.تربیت فرآیندی به هم پیوسته است.                         

.بر پای  انسان شناسی صدرایی، نفس انسانی در بستر حرکت جبلیک خویش و بر اسداس 3

پدذیرد. حقیقدت کند، انواع صور مختلدف را میل و ملکاتی که تحصیل مینیات، افعال، احوا

شود. لذا چهار نفس به ترتیب به یکی از انواع بهائم، درندگان، شیاطین و فرشتگان مصور می

خویی، شدیطنت و م ل کی.حدال در رانی، درنددهفصل اخیر انواع انسدانی عبارتندد از: شدهوت

ا انجام افعال اختیداری، فصدل م ل کدی در نهداد انسدان بده فرآیند تربیت مقصود آن است که ب

 خدویش و   فعلیت برسد. لازم  فعلیدت یافتن فصل م ل کی غلب  انسان بر قواء حیوانی و طبیعی

إلتفات ذات مجرد او به پروردگارش است. از این إلتفدات در لسدان شدرع تعبیدر بده ایمدان 

ان تقلیددی  ب.ایمدان برهدانی    ج.ایمدان گردد که خود دارای سه مرتبه است: الف.ایمدمی
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محتوای »کند:شود که بیان میرو اصل دیگری برای فرآیند تربیت استخراج میشهودی.از این

از سوی متربدی، موجب گردد کده   ای باشد که جامه عمل پوشاندن به آنتربیت باید به گونه

باشدد،در او بده به پروردگارش میفصل م ل کی و الهی که لازم  آن إلتفات  باطن انسان نسبت 

                      «                                                                                                                            فعلیت برسد و از زمرۀ اهل ایمان محسوب گردد.

بدن و قواء نباتی و حیوانی اتحاد وجودی دارد  بر پای  انسان شناسی صدرایی، نفس با. 4

رو تربیت نفس انسانی بدون توجده بده قدواء گردند.  از اینو همگی از مراتب آن قلمداد می

بدنی و حیوانی میسور نخواهد بود؛لذا تربیت فرآینددی چندد بُعددی اسدت کده ایدن مسدئله 

                                                                                                        شود که عبارتند از:     گیری اصولی برای آن میموجب شکل

که هویت نفس انسانی توس  هدر دو  دو سویه بودن فرآیند تربیت: با توجه به این .الف

عدد پدذیرد، لازم اسدت کده در فرآیندد تربیدت هدم بُمرتب  روحانی و جسمانی او سامان می

روحانی انسان )یعنی نفس ناطق  او که در حد متوس  تجرد حیدوانی و عقلدی قدرار دارد( و 

هم بُعد حیوانی و جسمانی  او را )یعنی قواء ادراکات حسی  ظاهری و باطنی و قواء تحریکی 

                                                                                                          و قواء نباتی و طبیعی  بدنی وی را( مورد توجه قرار داد.                                      

لزوم صحت جسمانی در فرآیند تربیت: نفس آدمی اگر بده حسدب مرتبد  جسدمانی  .ب

هدای خویش مبتلاء به أمراض مختلف بوده و مزاج معتددلی نداشدته باشدد، گرفتدار آلودگی

ی باشد و مسائل بهداشتی را رعایت ننماید، در مصرف أغذیه حدد اعتددال را رعایدت ظاهر

ای که دارد،سدیر معندوی نکند، قادر نخواهد بود در بستر وجود سیدال خویش و سیر وجودی

و سلوکی نیز داشته باشد؛ زیرا سیر معنوی و تربیت آدمی براساس نحوۀ وجدودی او، امدری 

تدر کده پیشرسد، مگدر آنای به فعلیت نمیهیچ کمال وجودی ای کهتدریجی است. به گونه

 استعداد آن کمال در جان  متربی حاصل شده باشد.                                                                          

چنان کده توجده لزوم توجه به تمایلات فطری در فرآیند تربیت: در فرآیند تربیت هم ج.

های طبیعی و حیوانی مانع از رشد معندوی اسدت، عددم توجده بده ز اندازه به خواستهبیش ا

نیازهای طبیعی و حیوانی  نفس نیز استعداد لازم برای سلو  معنوی را در نهاد ذات آدمی به 

شود که نفس همواره متوجه تمایلات طبیعی و حیوانی  آورد؛ زیرا این أمر موجب میبار نمی

                                                 تار این سنخ از لذات باشد.                                                                                                    خویش بوده و خواس
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 هدایفعالیت و بدن از تربیت أمر در هرچند تربیت: فرآیند در روحانی بعد داشتن اصالت د.

شود و باید توجه به سلامت جسدمانی و نیازهدای طبیعدی و فطدری جسمانی بهره گرفته می

داشت، لازم است به این نکته واقف بود که اصل با بُعد روحانی انسان بدوده و او اسدت کده 

                              خواهد در سای  رشد و بالندگی معنوی به تکامل اخلاقی دست پیدا کند.                                 می

برپای  انسان شناسی صدرایی،ذات انسان بده تددریج توسد  افعدال، نیدات، احدوال و  .5

کند. اگر در بستر نظام اخلاقی و تربیتی اعمال، نیات و ملکات  حسنه ملکاتش سامان پیدا می

نیکدو خواهدد  در این حوزه نقش ایفاء نمودند، انسان در مرتب  مثالی  خویش واجد صدورتی

گشت و مجموع  این عوامل محصولی به نام ایمدان بده بدار خواهندد آورد کده خدود دارای 

شود. بندابراین معیدار ارزش مراتبی است. از عنصر ایمان تعبیر به قرب نسبت به خداوند می

باشدد، قدرب نسدبت بده عمل اخلاقی و کمال مطلوبی که در فرآیند تربیت محدل توجده می

است. فعل اخلاقی، نیکو و ح س ن است؛ زیرا بستر را برای باور قلبی انسدان و خداوند متعال 

چندین بدا توجده بده ایدن معیدار، کندد. همقرب  معنوی او نسبت به خداوند متعال فراهم می

شود؛ زیرا بر این اساس اخلاق دارای یک مطلوب حقیقدی و گرایی  اخلاق نیز اثبات میواقع

 ستور یا سلیق  فرد یا خواست اجتماع نیست.                                               عینی است که وا بسته به د
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Rereading the definition and principles of education based on Sadra's 

anthropology 
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Abstract 

Sadr al-Mutalahin believes that the fluid and unstable reality of man has 

natural, mineral, vegetable, animal, and human levels, and man is adjusting his 

identity step by step due to his actions, circumstances, and possessions. For this 

reason, human education is considered necessary and has a unique description, 

which is: "gradually filling the potential stages of a person's existence and 

building the essence of his essence due to virtues and moral perfections in the 

process of continuous creation, in order to bring a person to the perfection of 

faith and closeness." towards God." Such an attitude in relation to the education 

process leads to the emergence of new principles for this science, which include: 

the changeability of the human nature in the education process, the gradualness 

of the education process, the continuity of the education process, the ease of 

human education during childhood, the formation of the divine and divine 

seasons. and the realization of the element of faith in the human institution in the 

process of education, the two-sidedness of the process of education, the need for 

physical health and attention to natural tendencies in the process of education, 

the authenticity of the spiritual dimension of man in the process of education, the 

closeness to God, the desired perfection, and the standard of the value of moral 

action in The education process. In the current research, our aim is to describe 

the order of education and analyze the aforementioned principles by using the 

descriptive analytical method and assuming the anthropology presented in the 

transcendental wisdom. 

Key words: fluid existence, human soul, education process, innate transf-
ormation, closeness to God. 

 

 

 
sophy and Islamic Theology of Baqer Uloom UniversityPhD in Philo.1  


